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 وظیفه حکومت اسلامی 
در اجرای احکام اسلام

در ایـــن مطلـــب بـــر آنیم کـــه به شـــکل مختصر 
برخـــی از مبانـــی فقهـــی الـــزام بـــر حجـــاب در 
حکومـــت اســـامی را بـــا توجـــه به اشـــکالات و 

شـــبهه‌های مطـــرح شـــده بررســـی کنیم.
در این مقاله برآنیم که به شـــکل مختصر برخی 
از مبانـــی فقهی  الـــزام بر حجـــاب در حکومت 
اســـامی را بـــا توجه به اشـــکالات و شـــبهه های 

مطرح شـــده بررســـی کنیم.

وظایف حکومت اسلامی
مـــردم مســـلمان ایـــران بـــر اســـاس آموزه‌های 
مترقـــی قـــرآن واهـــل بیـــت »علیهم الســـام« 
و بـــه رهبری امـــام خمینـــی »رحمـــة‌الله علیه« 
خواهـــان حکومت اســـامی شـــده و بـــا تقدیم 
هزاران شـــهید و جانباز توانســـتند ایـــن مهم را 
بـــه دســـت بیاورند، امـــا همان گونـــه که محقق 
کردن اصل حکومت اســـامی برای ادای وظیفه 
و اجرای دســـتورات اســـام بوده اســـت وظایف 
و کارویژه‌هـــای ایـــن نظـــام را نیز بایـــد در همان 
سرچشـــمه جســـت‌و‌جو کـــرد. بـــا مراجعـــه به 
منابـــع اصیـــل اســـامی درمی‌یابیم کـــه اجرای 
احکام اســـامی بر اساس قرآن و ســـنت یکی از 
وظایـــف مهم حکومت اســـامی اســـت و بدون 
آن نمی‌توان یک حکومت را اســـامی دانســـت:
    در وصیت رســـول اعظم »صلی‌الله علیه و آله« 
بـــه معاذ هنگامی کـــه وی را به یمن می‌فرســـتاد 
آمده اســـت: »]تمام[ امر جاهلیـــت را از بین ببر 
مگر آنچه اســـام آن را ســـنت کرده است و تمام 

امر اســـام -کوچک و بزرگـــش- را ظاهر کن«]1[
    در روایت بســـیار بلندی که فضل بن شاذان از 
امام رضا »علیه الســـام« نقل می‌کنـــد و در آن از 
علل بسیاری از احکام بخصوص احکام سیاسی 
و اجتماعی اســـام ســـخن به میان آمده است، 
درضمن پاســـخ از دلیل جعل »اولـــی الامر« )که 
اســـاس حکومت اســـامی اســـت( چنین نقل 
می‌کنـــد: »...بـــرای اینکه ]ولی امـــر[ جلو خلق 
را بگیـــرد از اینکه نســـبت به آنچه بـــر آنها حرام 

گردیده اســـت تعدی کنند...«]2[
    در روایتـــی کـــه در نهـــج البلاغه نقـــل گردیده 
اســـت یکی از وظایـــف حاکم اســـامی »احیای 

سنت« اســـت که حتی از اجرایی شدن واجبات 
و جلوگیـــری از محرمات نیز گســـترده‌تر اســـت.

    در روایتـــی از امـــام رضـــا »علیـــه الســـام« 
می‌خوانیـــم که: »الِْمَامُ یحِلُّ حَـــاَلَ‌الله وَ یحَرِّمُ 
حَـــراَمَ‌الله وَ یقِیـــمُ حُـــدُودَ‌الله وَ یذُبُّ عَـــنْ دِینِ 
‏« به نظر می‌رســـد منظـــور از ایـــن تعبیر این 

َّ
الل

باشـــد که امام آنچه خـــدا حرام کرده اســـت در 
عالم اجرایـــی می‌کند یـــا اینکه امـــام در قانون 
جامعه حـــرام الهی را ممنوع می‌کند. شـــبیه به 
ایـــن، عبارتی اســـت کـــه از امیرالمؤمنین »علیه 
الســـام« در مـــورد وظایف حاکم نقـــل گردیده: 
»... و یفـــرضِ الفرائـــضَ...]3[« این مضمون در 

روایات متعددی تکرار شـــده اســـت.
هر چنـــد در ایـــن زمینه مســـتندات دیگری هم 
قابـــل ذکر اســـت اما بـــه خاطر رعایـــت اختصار 
بـــه همیـــن مقـــدار بســـنده می‌کنیـــم؛ از ایـــن 
روایات به خوبی دانســـته می‌شـــود کـــه حاکم و 
حکومت اســـامی نســـبت به هیـــچ و اجب و یا 
حرامی نمی‌توانـــد بی‌تفاوت باشـــد، پس اینکه 
کســـی بگوید »حکومت هیچ وظیفه‌ای نسبت 
به بهشـــت رفتن مـــردم نـــدارد«، و چنین نتیجه 
بگیـــرد که »پس حاکمیت نبایـــد در مورد احکام 
الهی در جامعه حســـاس باشـــد«، این به معنای 

نفی فلســـفه حکومت اســـامی است.

تعزیر و امر به معروف و نهی از منکر 
حکومتی

افـــزون بـــر روایاتی کـــه به طـــور خـــاص اجرای 
احـــکام را یکـــی از وظایـــف حکومـــت اســـامی 
می‌شـــمارد، باید گفت مســـأله امر بـــه معروف و 
نهی از منکـــر نیز این وظیفـــه را به خوبی معین 
می‌کند؛ امر به معروف و نهـــی از منکر از احکام 
ضروری اسلام به شـــمار می‌رود.]4[ این فریضه 
مهم اســـامی هرچند به گونه‌ای فراگیر برای هر 
فرد مســـلمان ثابت اســـت، اما می‌تـــوان گفت 
مهم‌ترین جنبـــه آن، همـــان حیثیت حکومتی 
آن اســـت؛]5[ در امر به معروف ســـه مرتبه برای 
اجرایی شـــدن احکام اســـام وجود دارد: مرتبه 
قلبی، زبانی و اعمال قـــدرت برای تحقق احکام 
اســـامی؛ فقیهـــان مرحلـــه ســـوم را از وظایف 

خاص حکومت دانســـته اند.]6[
یکی دیگر از احکام سیاســـی و حکومتی اسلام، 
مســـأله تعزیر اســـت کـــه مشـــهور فقیهـــان بر 
اســـاس آن معتقدند حاکم اســـامی حـــق دارد 
بســـته بـــه شـــرایط، مرتکبین هرعمـــل خلاف 

شـــرعی را مجـــازات کند.]7[
از ایـــن دوحکـــم مســـلم فقهـــی نیز بـــه خوبی 

می‌تـــوان نتیجه گرفـــت که حاکمیت اســـامی 
بایـــد در برابر تخلـــف از قانون اســـامی حجاب 

ایســـتادگی کند.
حجاب قانونی و اقلیت‌های دینی

برخی بر ایـــن باورند کـــه اجبار قانونـــی در مورد 
حجاب داشـــتن بر غیر مسلمانان بی‌معناست، 
چـــرا کـــه دلیـــل قانونی بـــودن حجـــاب وجوب 
شرعی آن اســـت و وجوب شـــرعی حجاب برای 
مســـلمانان اســـت و نه غیـــر مســـلمانان، پس 
قانون بـــه چه مجوزی کســـانی را کـــه اصل دین 
اســـام را نپذیرفته‌انـــد مجبور بـــه قبول حجاب 

]8 می‌کند؟]
در پاســـخ به این پرسش باید گفت: »فقیهان در 
مباحـــث قواعد فقهی قاعده‌ای را بررســـی کرده 
و عمومـــاً پذیرفته‌انـــد با این مضمـــون که »کفار 
هـــم بر اصـــول دیـــن مکلف‌انـــد و هم بـــر فروع 
آن«]9[ بـــر اســـاس این قاعده بایـــد گفت حتی 
کافـــران نیـــز مکلف بـــه یکایک احکام اســـامی 
هســـتند هرچند با توجه به عدم ایمـــان به این 
احکام التزام نداشـــته باشـــند، این قاعده دارای 
ثمـــرات گوناگـــون فقهـــی اســـت و از آن جمله 
در بـــاب وظایـــف حکومتـــی یکســـانی قوانیـــن 
اجتماعی مبتنی بر احکام اسلام بین مسلمانان 
وغیرمســـلمانان را ثابـــت می‌کنـــد. از همین رو 
مراجع تقلید، در پاســـخ به استفتایی مربوط به 
وظیفه حکومت در مسأله حجاب، فتوا به لزوم 

حجاب حتی بر غیـــر مســـلمانان داده اند.]10[
 از سوی دیگر می‌دانیم که زندگی غیرمسلمانان 
در جامعه اسلامی و در ذیل حکومت اسلامی بر 
اســـاس قرارداد »ذمه« بوده اســـت و از همین رو 
به آنان اهـــل ذمه گفته می‌شـــود، فقیهان یکی 
از شـــرایط ذمـــه را »عـــدم تجاهر بـــر مخالفت با 
احـــکام اســـام« دانســـته انـــد.]11[ پس شـــکی 
نیســـت که از نظر فقه اســـامی غیرمســـلمانان 

نیـــز باید حجـــاب را رعایت کنند.
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ج‏1، ص: 253؛ بحارالانوار، علامه مجلســـی، دارإحیـــاء التراث العربی، 

ـــ.ق، ج 6 ص 60. ـ بیروت، 1403 ه
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بعد از اغتشاشـــات پاییز سال گذشته، که 
بر محور مبارزه با حجاب ایجاد شـــده بود، 
رســـانه‌ها و مطبوعات ضد انقلاب خارجی 
و بعضاً داخلـــی با رمز حجـــاب اجباری، به 
ایـــن وقایع ضریـــب داده و مقصر همه چیز 
را قانونـــی بودن حجاب یا همـــان به تعبیر 
مغرضانـــه، اجباری بودنش می‌دانســـتند. 
امـــا نکتـــه اینجاســـت کـــه اساســـاً ترویج 
ســـبک زندگی غربـــی در کشـــور و به تعبیر 
رهبر انقلاب اسلامی پروپاگاندای رسانه‌ای 
توســـط شـــبکه‌های فارســـی زبان خارجی 
و صفحه‌هـــای مجـــازی در ســـکو‌های غیر 
بومـــی، به نحـــوی در دهه اخیر گســـترش 
یافتـــه اســـت که مـــا شـــاهد اجبـــار و بهتر 
بگویـــم، تحمیل فرهنگ غربـــی مخصوصاً 
در بحـــث پوشـــش و حجاب هســـتیم. به 
گونـــه‌ای که اگـــر این گســـتردگی ســـیطره 
اومانیســـم و مدرنیتـــه، در زیســـت مجازی 
ایـــن دهـــه  توســـط مســـئولان مربوطـــه 
مدیریـــت می‌شـــد، شـــاهد بستر‌ســـازی 
از مدل‌هـــای  بـــا یکـــی  بـــرای مخالفـــت 
ســـبک زندگـــی اســـامی- ایرانـــی ماننـــد 
حجـــاب نبودیـــم. البتـــه کـــه کنش‌هـــای 
هنجارشـــکنانه‌ای مثـــل چهارشـــنبه‌های 
ســـفید یا آزادی‌های یواشـــکی خود یکی از 
زمینه‌ســـازان اغتشاشات موســـوم به زن، 
زندگـــی و آزادی بود ولـــی اهمیت تبلیغات 
در اجباری شـــدن و تحمیل ســـبک زندگی 
غربـــی، تأثیر بســـزایی در به‌وجـــود آمدن 
ایـــن جنبش ضد انســـانی و ضـــد خانواده 

. شت ا د
تبلیغـــات گســـترده علیـــه حجـــاب و ارائه 
مدل‌های خارج از عـــرف به قدری در میان 
نوجوانـــان و جوانـــان رواج یافته اســـت که 
قشـــر انقلابی و دغدغه‌مند در حوزه تمدن 
اســـامی و فرهنگ ایرانی، معتقد بر آنند که 
شـــاهد بی‌حجابی اجباری هستند تا آن‌که 
بخواهنـــد بحث حجاب را اجبـــاری بدانند؛ 
هرچنـــد کـــه اساســـاً نســـبت بـــه حجاب، 
اجبـــاری در کشـــور وجـــود نداشـــته، بلکه 
اجبار در نوع پوشـــش است که هر کشوری 

نیز برای خود قوانین خاصـــی در این زمینه 
غ از مطالب مذکـــور، این بار  دارد. امـــا فـــار
بـــدون در نظـــر گرفتن تحمیل رســـانه‌ها و 
تبلیغـــات توســـط مدل‌هـــای بی‌حجـــاب، 
می‌خواهیـــم بی‌حجابـــی اجبـــاری را بـــا 

نگاهـــی دیگر مورد بررســـی قـــرار بدهیم.
ابتدا بایـــد به بیان دو مقدمـــه بپردازیم که 
اولیـــن آن، مختـــار بودن انســـان در انجام 
کنش‌های فـــردی و اجتماعی اســـت. مثلاً 
کســـی کـــه می‌خواهـــد دســـتش را داخل 
تنور ببرد تا گرمـــای آن را حس کند، از روی 
اختیـــار چنیـــن کاری انجـــام می‌دهـــد. اما 
نکته‌ای که برای مـــا اهمیت دارد، نتیجه‌ای 
اســـت که دیگر به اختیار ما بستگی ندارد. 
یعنـــی همان فـــردی که دســـت خـــود را به 
داخـــل تنور بـــرده بـــود، نمی‌توانـــد بگوید 
مـــن اختیار می‌کنم که دســـتم نســـوزد چرا 
که ســـوختن دســـت، یک اثر واقعـــی برای 

داخل شـــدن دســـت در تنور است. 
بـــه تعبیـــر دیگـــر وقتی دســـت بـــه داخل 
آتش برود، قهراً دســـت می‌ســـوزد. خداوند 
در قـــرآن کریـــم دربـــاره حجـــاب چنیـــن 
زْواجِک وَ 

َ
یهَـــا النَّبیِ قُـــلْ لِ

َ
می‌فرمایـــد: یا أ

بنَاتکِ وَ نسِاءِ الْمُؤْمِنینَ یدْنینَ عَلَیهِنَّ مِنْ 
دْنى‏ آن یعْرفَْنَ فَلا یؤْذَینَ 

َ
جَلابَیِبهِِنَّ ذلـِــک أ

وَ کانَ‌الله غَفُـــوراً رحَیما)احزاب-59( در این 
آیه شـــریفه، خداونـــد نمی‌گویـــد که چون 
مـــن می‌گویـــم پـــس بگـــو حجـــاب واجب 
اســـت بلکه اشـــاره می‌کنـــد به اثـــر واقعی 
بی‌حجابـــی، کـــه اگر صـــورت گیـــرد، زنان 
مـــورد آزار و اذیت قرار می‌گیرنـــد و به تعبیر 
علامه طباطبایی در المیزان)ج16/ص510( 
ایـــن عمل مانع تعـــرض به زنـــان می‌گردد. 
شـــاید به عبارتی دیگر امنیـــت روانی فرد و 
امنیت اخلاقی جامعه در زیست اجتماعی 
افـــراد، بـــه خطـــر نمی‌افتـــد و اگـــر حجاب 
برداشته شـــود، امنیت اجتماعی و فردی به 
خطر می‌افتـــد. در واقع بی‌حجابی هرچند 
از روی اختیار صـــورت گرفته ولی نتیجه آن 
که برهم زدن امنیت اجتماعی اســـت، یک 

نتیجه جبری اســـت.
مقدمـــه دوم، بحث رشـــد و کمال انســـانی 
در بســـتر جامعـــه اســـت. از آنجا کـــه افراد 
در جامعـــه کنـــش و واکنـــش دارنـــد لـــذا 
تحـــت تأثیـــر و تأثر یکدیگـــر قـــرار گرفته و 
ایـــن تأثیـــرات می‌تواند نظام رشـــد فکری و 
معنـــوی انســـان‌ها را تغییر مثبـــت یا منفی 

بدهـــد. در نظـــام اســـامی کـــه مهم‌ترین 
هدف تشـــکیل آن، احقـــاق حاکمیت دین 
به‌عنوان برنامه رشـــد و ســـعادت انسان‌ها 
اســـت، هنجارشـــکنی‌ها و رفتار‌های خلاف 
ع و قانـــون، می‌توانـــد ســـیر تکاملـــی  شـــر
انســـان‌ها به ســـمت ســـعادتمندی را دچار 
خلل کـــرده و چه بســـا با احتســـاب همان 
تأثیـــر و تأثـــرات اجتماعـــی، مانعـــی بـــرای 
حرکـــت رو بـــه جلو و پیشـــرفت انســـانیت 

وعقلانیـــت دینـــی گردد. 
به اصطـــاح علمـــای اصول فقـــه، مقتضی 
هدایـــت که وجـــود نظـــام دینـــی و معارف 
اســـامی است، موجود می‌باشـــد ولی برای 
محقق شـــدن این مقتضـــی در جامه‌عمل، 
موانعی چون هنجارشـــکنی‌ها، شـــعار‌های 
اومانیســـتی و رفتار‌هـــای خـــارج از عـــرف، 
وجـــود دارد کـــه اثـــر واقعـــی آنهـــا تحمیل 
زندگی حیوانی و ممانعت از حیات انســـانی 
اســـت که اگر جلوی آن گرفته نشود و مانع 
مرتفـــع نگردد، جامعه اســـامی به ســـمت 
برپایـــی نظام‌هـــای اومانیســـتی و ســـکولار 
خواهـــد رفت کـــه ثمـــره‌اش همـــان اجبار 
در پذیـــرش قوانین ســـرمایه‌داران منجمله 
همجنس بـــازی و برهنگـــی اســـت کـــه در 
ایـــن صـــورت بی‌حجابی اجبـــاری از حالت 
تئـــوری، در مقـــام عمـــل فعلیـــت خواهد 
یافـــت. مؤیـــد ایـــن مدعـــی، آیه 120 ســـوره 
مبارکـــه بقـــره اســـت: وَ لَـــنْ ترَْضـــى‏ عَنْک 
تَهُمْ  ـــى تتََّبـِــعَ مِلَّ الْیهُـــودُ وَ لاَ النَّصـــارى‏ حَتَّ
قُـــلْ آن هُدَى‌الله هُـــوَ الْهُدى‏ وَ لَئـِــنِ اتَّبَعْتَ 
هْواءَهُـــمْ بعَْدَ الَّذی جـــاءَک مِـــنَ الْعِلْمِ ما 

َ
أ

لَـــک مِنَ‌الله مِـــنْ وَلیِ وَ لا نصَیـــر. یعنی اگر 
بخواهیم دســـت از هدایت و سبک زندگی 
اســـامی برداریـــم، مطمئناً مـــورد تهاجم و 
تحمیـــل تحریف‌کننـــدگان دین خـــدا قرار 

خواهیـــم گرفت. 
حـــال اگـــر جامعـــه‌ای اساســـاً معتقـــد بـــه 
تعالی روح نباشـــد، طبیعتاً به‌دنبال اجرای 
دســـتورات ضد هویت انسانی خود می‌رود. 
مثـــل قوانین ضـــد حجاب در فرانســـه. لذا 
بی‌حجابـــی در ســـطح اجتماعی، قهـــراً یا 
جبـــراً، از زندگی اســـامی و زیســـت ســـالم 
ایرانـــی، جلوگیـــری می‌کنـــد چراکـــه اثـــر 
واقعی آن- یعنی برهـــم زدن امنیت روانی و 
اجتماعـــی- از ظهور و بروز ارزش‌های هادی 
به ســـمت کمال بـــرای انســـان کمال‌گرا و 
ســـعادت طلب، ممانعت به عمل می‌آورد.
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